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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
نابینایی از انواع معلولیتهای جسمی است كه در ادبیات فارسی به ویژه در متون  زمینه و هدف:

ی است كه كمتر به نحوۀ زیست و تعاملات عرفانی كاربردی نمادین و تمثیلی داشته، این در حال

اجتماعی نابینایان و باورهایی كه پیرامون آنها مطرح بوده توجه شده است. پژوهش حاضر به این 

جنبج اخیر از نابینایی در آثار عطار و مولوی پرداخته و كوشیده است تا دیدداه دو عارف را نسبت 

 به نابینایان دریابد.

برداری ای، فیشتحلیلی از طریق مطالعه منابع كتابخانه - یوه توصیفیاین جستار به ش روشها:

 و تحلیل آنها صورت درفته است.

ها بیانگر آن بود كه به دلیل رواج باورهای نادرست و خرافی نگاهی منفی و یافته ها:یافته

آثار عطار و غیرمنصفانه پیرامون معلولان از جمله نابینایان مطرح بوده و این بدبینی در برخی 

 مولوی بازتاب یافته است.

عطار و مولوی رویکردی اخلاقی نسبت به نابینایی داشته و آن را نوعی مجازات الهی كه  نتایج:

اند. عطار در آثار خود توجهی چندان به ابعاد نتیجه عناد و سركشی و ابتلا به دناه است، دانسته

ای معانی عرفانی و اخلاقی بهره وضیح و توجیه پارهزنددانی نابینایان نداشته و از وجود آنان در ت

جسته است. هرچند در حکایتهای مولوی داه شاهد تناقضاتی دربارۀ نابینایان هستیم امّا در عین 

هایی از همدلی و احترام نسبت به آنان دیده میشود. مولوی نقص عضو را به هیچوجه حال نشانه

 ته است.مانع ارتباط با خالق و رشد فردی ندانس
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Blindness is a type of physical disability that 
has been used symbolically and metaphorically in Persian literature, especially 
in mystical texts. However, less attention has been paid to the way blind 
individuals live and their social interactions, as well as the beliefs surrounding 
them. The present research focuses on this latter aspect of blindness in the 
works of Attar and Rumi, aiming to understand their dual perspectives on blind 
individuals. 
METHODOLOGY: This study was conducted using a descriptive-analytical 
approach through library research, data collection, and analysis of the sources. 
FINDINGS:  The findings indicated that due to the prevalence of incorrect and 
superstitious beliefs, a negative and unjust perception of disabled individuals, 
including the blind, has been prevalent, and this negativity is reflected in some 
of the works of Attar and Rumi. 
CONCLUSION:  Attar and Rumi have a moral approach to blindness and have 
considered it a kind of divine punishment that is the result of stubbornness, 
rebellion, and suffering from sin. Attar has not paid much attention to the 
aspects of the lives of the blind in his works and has used their existence to 
explain and justify some mystical and moral meaning. Although Rumi's stories 
sometimes witness contradictions about the blind, at the same time there are 
signs of empathy and respect for them. Rumi has not considered disability to 
be an obstacle to communication with the Creator and personal growth. 
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 مقدمه و بیان مسأله
از جمله معلولیتهای جسمی است كه تأثیری عمیق و چند سویه بر زنددی فرد میگذارد و او را نادزیر « نابینایی»

میسازد تا روزدار خویش را در جهانی مملو از درد و رنج س ری كند. این دونه از معلولیت در ادبیات كلاسیک ایران 

ركردی تمثیلی و یا نمادین داشته و كمتر به وجوه انسانی، روانشناختی و اجتماعی به ویژه در ادب عرفانی همواره كا

توجه شده است. این در حالی است كه بسیاری از حقایق و دقایق زنددی و تعاملات اجتماعی « نابینا»شخصیتهای 

شناسانه د تاریخی و جامعهدر این متنها بازتاب یافته است؛ واقعیتهایی كه در هیچ سن« نابینایان»معلولان به ویژه 

نمیتوان یافت. عطار و مولوی دو شاعر عارفی هستند كه در برخی حکایتهای خود خواسته یا ناخودآداه تصاویری 

تحلیلی برآنیم با واكاوی آثار منظوم و منثور عطار  –اند. در این پژوهش توصیفی از وضعیت نابینایان ارائه داده

نامه و تذكرۀ الاولیا( و همینطور مثنوی مولوی به نحوه بازنمایی ارنامه، مصیبتالطیر، اسر)الهی نامه، منطق

 از منظر اجتماعی ب ردازیم و به پرسشهای زیر پاسخ دهیم:« نابینایان»و « نابینایی»

 

 سؤالهای پژوهش
حد بازتاب دهنده اند؟ و این تصاویر تا چه چگونه تصویری عطار و مولوی در آثار خود از نابینایان ترسیم كرده -

 دیدداه جامعه بوده است؟

 آیا در حکایتهای عطار و مولوی نشانی از همدلی با نابینایان یا نقد نابرابریهای اجتماعی مشاهده میشود؟ -

 

 پیشینه پژوهش و ضرورت انجام آن
ی انجام شده بررسیهای به عمل آمده بیانگر آن است كه در حوزۀ معلولیت و ادب فارسی تاكنون پژوهشهای اندك

تمركز داشته و یا به واكاوی آثار برخی شخصیتهای نابینا « نابینایی»ها بر ابعاد نمادین و استعاری و بیشتر مقاله

اند. از این جهت پژوهش حاضر تازه و بکر مینماید. به هر روی به چند مورد از مقالاتی كه به نوعی با اكتفا كرده

( در پژوهشی با عنوان )معلولیت و بازنمایی 1401اره میگردد. روشناوند و بالو )این جستار ارتباط پیدا میکنند، اش

اند كه حضور نشان داده«( پروتزروایی»آن در ادبیات: تحلیل سه حکایت از مثنوی معنوی مولانا با استفاده از مفهوم 

و تنها نقش ثانویه و اشخای معلول در حکایتهای مثنوی به مثابج ابزاری در جهت پیشبرد حکایت عمل كرده 

( در مقاله )بازنمایی بیماری و معلولیت در هزار و یک شب( 1403اند. نیکویی و همکاران )نمادین برعهده داشته

های منفی همراه بوده و اشخای معلول اند كه در بسیاری از حکایتها، معلولیت با كلیشهبه این نتیجه دست یافته

( در مقالج 1400وند و تفضلی )اند. حبیبآفرینی داشتهال پیامهایی خای نقشبه صورت نمادین و یا در جهت انتق

اند بدین نکته اشاره كرده« بررسی سبک فکری مثنوی بررسی موردی: واكاوی مفهوم احولیت در مثنوی معنوی»

اخلاقی  كه هدف مولوی از بیان احولیت بیماری ظاهری چشم نیست، بلکه مراد وی اعوجاج فکری ناشی از رذایل

شریفی و دن  .طلبی، خشم و شهوت است كه مانع دستیابی انسان به درک صحیح از حقایق میشودهمچون قدرت

با ارائه چند نمونه از نظم و نثر پارسی و بدون هیچگونه « جایگاه معلولیت در شعر و ادب فارسی»( در مقاله 1397)

داشته و با احترام از ایشان یاد شده است. برجیان، منصور  اند كه معلولان در آثار ادبی درامیتحلیلی ادعا كرده

ضمن ارائه توضیحات مختصری دربارۀ واژه معلول و معلولیت، به « نوابع مشاهیر معلول جهان»( در كتاب 1395)

( در كتاب 1344معرفی چند تن از نابینایان موفق و اختراعها و ابتکارهای آنان پرداخته است. مشیر سلیمی )

شرح حال چهل و سه شخصیت برجسته نابینا در طول تاریخ از هومر درفته « ران نابینا یا كوران روشن بینسخنو»
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تا دكتر محمد خزائلی را بدون هیچگونه نقد و تفسیری بیان كرده است. پژوهش حاضر با ارائه رویکردی نو به مقولج 

نادرست رایج دربارۀ معلولان دامی مؤثر در جهت  معلولیت بر آن است تا با تلاشی آداهانه در جهت اصلاح باورهای

 احیای شأن انسانی این دروه از همنوعان بردارد؛ این نکته خود میتواند بیانگر ضرورت و اهمیّت این جستار باشد.

 

 چارچوب مفهومی
 ز آناپرداخته میشود، س س از منظر علمی و پس « نابینایی»در این قسمت نخست به تعریف مفاهیم كلیدی 

 مورد بررسی قرار خواهد درفت.« معلولیت»الگوهای ذهنی و فرهنگی مرتبط با 

است  ضریر، آورده را به معنی آن كه چیزی نمیبیند، كسی كه قدرت بینایی ندارد،« نابینا»دهخدا در لغتنامه واژۀ 

یگفتند كه مراد از آن م« عاجز»ویژه نابینایان )دهخدا، ذیل واژه(. دفتنی است كه در دذشته به افراد معلول به

« العمی» مفردات قرآنسست، ناتوان، بیچاره و درمانده است )دهخدا، ذیل واژه(. همچنین راغب اصفهانی در 

یات قرآنی چنین آنابینایی را در دو معنای از دست دادن بینایی ظاهری و نیز نداشتن بصیرت دانسته، وی بر اساس 

ی امری یدن اشیاء در مقابل فقدان درک صحیح از حقیقت جهان هستاستدلال میکند كه نابینایی ظاهری و ند

 (.556ناچیز و غیرقابل اعتناست )راغب اصفهانی، مفردات قرآن: 

المثلها در افواه مردم رایج است كه میتواند سوای معانی مسطور در فرهنگها، تعدادی كنایات، تركیبها، شعر و ضرب

ن در معنی محدود نزد ایشان باشد. كنایاتی همچون كور كرد« نابینایان»له بیانگر جایگاه اجتماعی معلولان از جم

خور زده و توسری(، كور و كچل در مقام توهین و تحقیر و كنایه از مردم فلک1190: 1387كردن و بستن )نجفی، 

چشم  (، صعب باشد113فایده است وسمه بر ابروی كور )سعدی، دلستان: ( و یا كوشش بی1120)همان منبع: 

( و بسیاری 35عصاكش چون بود احوال كور )مولوی، مثنوی معنوی: (، بی41: 1392نابینا و درد )شفیعی كدكنی، 

 تركیبها و اشعار متعددی كه همگی بر فرودستی، ضعف و ناتوانی نابینایان دلالت دارد. 

را انجمن ملی پیشگیری از نابینایی  ترین تعریفعمل آمده رایجبه« نابینایی»از جنبج علمی، تعریفهای دونادون از 

شم بهتر، حتی با عبارتست از وضعیتی كه در آن دید فرد در چ« نابینایی»امریکا ارائه داده، بر اساس این تعریف 

عبارت دیگر آنچه را كه با چشم (. به115: 1391هاشمی و صفار، است )بنی 200/20استفاده از عینک كمتر از 

(. از منظر 58:  1382تر میبینند )افروز، توان دید، افراد نابینا در بیست قدمی یا نزدیکسالم در دویست قدمی می

خست افرادی كه اختلال آموزشی و توانبخشی میتوان نابینایان و افراد دچار اختلال بینایی را در سه دروه قرار داد: ن

موقع مانع پیشرفت بیماری چشم درمان به بینایی آنان با استفاده از درمانهای پزشکی و جراحی قابل علاج است و

ردارند كه به آنها میگردد. دروه دوم كسانیند كه حتی پس از معالجه همچنان از میزان محدودی از بینایی برخو

دفته میشود و دروه دیگری كه با هیچ ابزار و روش درمانی قادر به دیدن و « بیناكم»و یا « بینانیمه»این اشخای 

نیازمند  نامیده میشوند. ایشان در یاددیری مطالب آموزشی« نابینا»ایی نیستند؛ این دروه افزایش حس بین

 (.161: 1391هاشمی و صفار، د )بنیكاردیری سایر حواس خود هستنبه

ترین مشکلات بینایی در اثر نارسایی و اشتباهات از منظر پزشکی باید دفت كه عمده« نابینایی»در مورد علت بروز 

است. علاوه بر موارد فوق بیماریهایی  3و تاربینی 2، دوربینی1بینیر نور رخ میدهد از جمله این خطاها نزدیکو انکسا

                                                      
1 . Myopia 
2 . Hyperpia 
3 . Astigmatism 
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و حتی « نابینایی»در بروز مشکلات بینایی مؤثرند.  4و بیماری قند 3، آب مروارید2، آب سیاه1مانند تراخم

كتسابی باشد. به عبارت دیگر این اختلال میتواند ممکن است جنبج مادرزادی و وراثتی داشته و یا ا« بینایینیمه»

 (.59: 1382قبل از تولد )دوره جنینی( و یا پس از تولد و در طول زنددی فرد رخ دهد )افروز، 

ر حالی است كه ادر ددر جوامع سالم سالار بسیاری از مردم نابینایان را افرادی وابسته و ناتوان تلقی میکنند این 

مند شوند، میتوانند مانند سایر افراد ند از فرصتهای آموزشی و مهارتها و حمایتهای اجتماعی بهرهافراد نابینا بتوان

 (.539: 1372 جامعه دارای زنددی مستقل شده و از شخصیتی محکم و استوار برخوردار دردند )هالا هان و كافمن،

بینا كرده متوسط عمر اشخای نا( در برخی دزارشهای خود اعلام W.H.Oآنگونه كه سازمان جهانی بهداشت )

ای از فشارهای روانی، اجتماعی و حدود ده سال كمتر از میانگین افراد سالم و عادی است. این امر میتواند نشانه

انواع معلولیت  از« نابینایی»(. ازآنجاكه 3: 1382اقتصادی مضاعفی باشد كه نابینایان با آن مواجهند )موسوی، 

ای ذهنی معلولیت داشته وری است در این بخش نگاهی اجمالی به رویکردها و الگوهشمار میآید، ضرجسمی به

 باشیم.

ترین آنها عبارتند از رویکرد پزشکی یا )فرد اند. رایجالگوهای ذهنی متعددی در ارتباط با معلولیت مطرح شده

ه به عی شخصی است كمحور(، رویکرد اجتماعی و رویکرد اخلاقی. در چارچوب رویکرد پزشکی معلولیت موضو

: 1396ها اتفاق افتاده و فرد را نیازمند خدمات درمانی و توانبخشی میسازد. )عاروان، دلیل بیماری و یا سایر عارضه

انجام تکالیف اجتماعی  (. در این رویکرد جامعه برای فرد معلول جایگاه اجتماعی فعالی قائل نبوده و او را معاف از94

ركت اجتماعی نامناسب (. در رویکرد اجتماعی دلیل محرومیت فرد معلول از مشا76: 1395كفشیان، میداند )زرین

توجهی سازمانهای اجتماعی نسبت به نیازهای افراد معلول است. طرفداران این بودن محیط اجتماعی در نتیجه بی

باشد كه  نچنان دقیقرویکرد معتقدند كه طراحی محیط و امکانات عمومی و خدمات رفاهی ویژه معلولان باید آ

: 1392تون و میچل، معلولیت را به حداقل برساند و امکان حضور فعال و برابر برای افراد معلول را فراهم آورد )بر

5.) 

ترین نگرشها نسبت به معلولیت دانست. در این ترین و در عین حال یکی از رایجرویکرد اخلاقی را میتوان كهن

اه از سوی فرد یب و یا اختلال تلقی میشود كه پیامد لغزش اخلاقی یا ارتکاب دننوعی آس« معلولیت»الگوی ذهنی 

(.  در ایران باستان بیماری و شرارت را اعمال دیوان 72: 1395كفشیان، معلول و یا در مواردی والدین اوست )زرین

منابع تاریخی و حتی در طب ها، و نیروهای اهریمنی میدانستند. در بسیاری از متون دینی پیش از اسلام در تذكره

ن باورند كه انجیلی علت بروز معلولیت و بیماری تنبیه و مجازات دناهان آدمی تلقی شده است. كلیمیان بر ای

ه به سبب بیماری و نقص عضو نتیجج ارتکاب دناه است و در این مورد به سردذشت حضرت ایوب اشاره میکنند ك

لامی نیز بیماری (. در همین راستا شماری از احادیث اس324: 1371ادی، آبدناه فرزندانش دچار بیماری شد )نجم

المرض یصیبُ الصبیَّ كفارۀ لوِالدیه )مجلسی، بحارالانوار، جلد ای برای دناهان والدین او میدانند. فیكودک را كفاره

یشه در تاریخ است كه ر(. باور به اینکه معلولیت نوعی تنبیه و مجازات الهی است از جمله نگرشهایی 482پنجم: 

ه اما همچنان و سنتهای دینی و فرهنگی دارد و با آنکه در جهان معاصر تا حدودی این عقیده به چالش كشیده شد

 میتوان نمودهایی از آن را در برخی مناطق شهری و روستایی مشاهده كرد.

                                                      
1 . Trachoma 
2 . Glaucoma 
3 . Cataracts 
4 . Diabetes 
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 بحث و بررسی
نامه و الطیر، مصیبتنامه، اسرارنامه، منطقار )الهیدر این بخش به واكاوی و تحلیل محتوای داستانهایی از آثار عط

 ( و مثنوی مولوی می ردازیم.الاولیاتذكرۀ

 

 نابینایی و كرامت پیران
عطار در آثار خود حکایتهای متعددی از كرامتهای مشایخ نقل كرده است یکی از این حکایتها داستان نابینایی 

ک میآید هر آرزویی كه داری از او بخواه. نابینا شفای خود را است كه به او خبر میدهند كه عبدالله بن مبار

(. در این حکایت نابینا در واقع 185: الاولیاتذكرۀدرنگ شفا مییابد )عطار، میخواهد. عبدالله دعا میکند و نابینا بی

مستقیم شیخ  كاركردی نمادین دارد و نقش محوری داستان نه پرداختن به وضعیت فرد نابینا بلکه نمایش ارتباط

است. به عبارت دیگر نابینا ابزاری است برای تأكید مقبولیت و كرامت شیخ نزد  –تعالی  –)ولی خدا( با حق 

های خیر عرفانی دوران عطار است كه در آن اولیا واسطه –پردازی بازتابی از ذهنیت دینی خداوند. این نوع روایت

 نابینا در این حکایت در حاشیج داستان قرار دارد.و نماینده قدرت مطلق الهی به شمار میآمدند. 

آمده كه ابراهیم ادهم مرد نابینایی را میبیند كه در آستانج سقوط از پلی است. « الاولیاتذكرۀ»در حکایتی دیگر از 

نجات درنگ زبان به دعا میگشاید و مرد نابینا در میانج هوا معلق میماند، مردم درد میآیند و و او را ابراهیم بی

(. این حکایت نیز نمونج دیگری 89زده به ابراهیم مینگرند كه چه بزرگ مردی است )همان منبع، میدهند و شگفت

ای مهم در حکایت آن است كه از كرامات مشایخ است كه توجه آنی شیخ موجب نجات انسانی نابینا میشود. نکته

تنها نشانج ناتوانی نیست بلکه و ناهموار آن روزدار نهحضور انسانی نابینا در اجتماع و حركت در مسیرهای دشوار 

نفس و استقلال فردی و مشاركت اجتماعی نابیناست كه در بستر روایت قربانی كرامت بیانگر سطحی از اعتمادبه

ابراهیم ادهم شده است. )لازم به ذكر است كه فراهم آوردن زیرساختهای مناسب برای تردد افراد دارای معلولیت 

جامعه نسبت به نیازهای معلولان در روزدار  تفاوتیتوجهی بدان بیانگر بیظایف نهادهای اجتماعی است و بیاز و

 عطار است(. دو حکایت بر درمانددی افراد نابینا و قدرت شگرف و مافوق طبیعی مردان حق دلالت دارند.

نقل كرده است: شخصی مهمان پیر  انگیز از كرامت یکی از پیرانمولوی در دفتر سوم مثنوی داستانی شگفت

 زده میگردد:نابینایی میشود. با دیدن مصحفی در خانج او شگفت

 كه ز مصحف كور میخواندی درست

 

 صبر و از او آن حال جستدشت بی 

 (107)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر سوم:         

ام از خداوند خواستم اق خواندن مصحف بودهپس از میزبان خود توضیح میخواهد. پیر نابینا میگوید چون بسیار مشت

 تا به هنگام تلاوت چشمانم را روشن درداند و چون همواره به لطف او امیدوار بودم

 ای مرد كار آمد از حضرت ندا كه

 هر زمان كه قصد خواندن باشدت

 من در آن دم وادهم چشم تو را

 

 هر رنجی به ما اومیدوارای به  

 دتیا ز مصحفها قرآءت بای

 تا فروخوانی معظَّم جوهرا

 (107)همان منبع:                                     

( و نشان میدهد 486: 1385این حکایت بر مفهوم تسلیم مطلق در برابر اراده و قضای الهی دلالت دارد )زمانی، 

آنکه حکایت رنگ و بوی خرافه كه اطاعت محض و خضوع بنده در برابر خداوند چه نتایج شگرفی به بار میآورد. با 

میدهد اما بازتابی صادقانه از نظام باورهای عامه در روزدار مولوی است كه اولیای الهی واسطه فیض و لطف خداوند 
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تنها معلولیت مذمت نشده بلکه نشان میدهد آنچه (. در حکایت نه222: 1395تلقی میشدند )اسلامی ندوشن، 

وده انقیاد كامل و تسلیم محض است و نقص جسمانی نمیتواند به عنوان موجب توجه حضرت حق به بنددان ب

مانعی در مسیر سلوک معنوی و ارتباط خالق با مخلوق باشد. در همین معنی در دفتر دوم مثنوی، مولوی به 

كه دارد و اینکه پیامبر در حال دفتگو با یکی از سران قریش بوده با این امید « عبس»مناسبتی اشاره به سورۀ 

رسد ولی حضرت چنانکه باید به او التفات نمیکند. مرد اعمی دلشکسته اسلام آورد در آن حال نابینایی از راه می

میشود و سران قریش نیز اسلام نمیآورند. به این ترتیب سورۀ عبس همراه با عتاب الهی نازل میگردد و طی آن 

 (93: 1368كوب، نابینا مورد نواخت قرار میگیرد )زرین

 احمدا نزد خدا این یک ضریر

 اعمی روشندل آمد در مبند

 

 بهتر از صد قیصرست و صد وزیر 

 پند او را ده كه حقِ اوست پند

 (361)مولوی، مثنوی، دفتر دوم:                   

ین بیانگر مرتبج عالی انسان متقی نزد خداونددار است. مولوی با نقل این ماجرا بر ا« عبس»ماجرای نزول سورۀ 

نکته تأكید میکند كه كرامت معنوی به اخلای و ایمان بستگی دارد و در این راه نقص عضو هردز نمیتواند عامل 

 بازدارنده به شمار آید.

 

 نابینایی و توكل
الاولیا داستانی چنین نقل میکند: ذوالنون میگوید در راهی میآمدم كه مرغکی نابینا دیدم با خود عطار در تذكرۀ

بیچاره چگونه آب و دانه به دست میآورد؟ نادهان مرغک پرید و منقار بر زمین كوبید. دو كاسه لبریز  دفتم مرغک

از دلاب و كنجد پدید آمد. مرغک آنها را خورد و بر روی شاخه پرید. در ادامه حکایت ذوالنون كه غرق حیرت 

 (. 119: الاولیارۀتذكراستی معنای توكل واقعی را دریافتم )عطار، شده با خود میگوید به

نزد صوفیان از اركان اصلی سلوک عرفانی به شمار میآید، آنان توكل را نتیجه ایمان به حقیقت توحید « توكل»

دهندۀ آن است كه در ایمان وی دانسته و معتقد بودند كه ادر كسی جز خدا را مسبب انجام امور بدانند نشان

هایی همچون مرغک (. در این حکایت عطار با بردزیدن واژه137: 1364نقصان و خللی وجود دارد )رجایی بخارایی، 

و نابینا درصدد است تا اوج ضعف و استیصال مخلوقی را به نمایش دذاشته و تصویر روشنی از عَجز مطلق مخلوق 

مینطور در برابر قدرت بیکران خالق ارائه دهد، مخلوقی كه نه امکان دیدن دارد و نه ابزاری برای تأمین روزی. ه

تر و نیکوتر از مهیا شدن دو كاسج دلاب و كنجد نیز میتواند تأكیدی بر این معنا باشد كه خداوند چیزی خوش

آنچه كه از خاطر بنددان میگذرد و بدان نیاز دارند، برای ایشان فراهم میآورد. تنها باید ایمان خالص داشت و خود 

 را به وی س رد.

 اهده نگردید.در مثنوی حکایتی از این دست مش

 نابینایی و مجازات الهی

داستانی چنین روایت میکند: مردی عازم سفر حج میشود و همسرش را به دست برادر خود « نامهالهی»عطار در 

میس ارد. برادر روزی چهرۀ زیبای زن را میبیند و دلباختج او میشود و فکری فاسد در سر می روراند؛ اما زن تسلیم 

میشود. پس برادر همسر درصدد انتقام برمیآید و به زن تهمت میزند و با دواه درفتن چند خواستج شیطانی وی ن

جانی شاهد دروغین در محضر قاضی، زن محکوم به سنگسار میگردد. تقدیر چنان است كه زن از آن مهلکه نیمه

رده و پرستاری میکند تا آلود زن را مییابد او را به خانه خود ببه در ببرد. فردای آن روز مردی عرب جسد خون
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اینکه زن سلامت خود را باز مییابد. پس از مدتی غلام آن مرد دلباخته زن پاكدامن میشود و وصال میطلبد اما زن 

منظور انتقام، كودک مرد عرب را میکشد و چاقوی خونین را زیر بالش زن قرار میدهد تن در نمیدهد. غلام نیز به

ن به در میبرد ولی پیوسته زیبایی فوق العاده وی مایه رنج اوست. عاقبت پس از رهایی و ... زن از این توطئه نیز جا

نشین میشود و به عبادت می ردازد و آوازه استجابت دعای او و مقام معنویش از آخرین نیرنگ در عبادتگاهی دوشه

 یابدیر میدجا می یچد. از سوی دیگر همسر زن از حج بازمیگردد و برادر خود را زمیندر همه

 چو از حج بازآمد شوی آن زن

 به یک ره كدخدایی دید ویران

 

 ندید از هیچ سویی روی آن زن 

 برادر دشته نابینا و حیران

 (140)عطار، الهی نامه:                               

ن از شهرت زن برادر به او میگوید كه زن سنگسار شده. مرد حاجی دلشکسته به فکر علاج برادر میافتد و چو

طور تصادفی آشنا پاكدامن باخبر میشود تصمیم میگیرد برادر خود را جهت شفا نزد وی ببرد. در راه با مرد عرب به

 واسطه شومی دناه نابینا و مفلوج شده:میگردد. مرد اعرابی نیز میگوید كه غلامش به

 بدو دفت اعرابی كه یک چند

 غلام من بزد او را به زوری

 

 د اینجا بس خردمندزنی افتا 

 از آن شومی شد او مفلوج و كوری

 (141)همان منبع:                                    

(. 143-131در پایان داستان، پس از اعتراف دناهکاران با دعای زن پارسا همگی شفا مییابند )عطار، الهی نامه: 

مورد توجه اهل ادب  میتوان یافت و به شکلی ویژه ترین داستانهایی است كه در آثار عطاراین حکایت از مفصل

 (. 27: 1369نیا، قراردرفته است )صنعتی

را نوعی تنبیه و مجازات الهی تلقی میکرده است. این « معلولیت»از داستان چنین استنباط میشود كه عطار نیز 

فردی بلکه پیامد رفتارهای ناپسند نگاه بازتابی از الگوی اخلاقی در تفسیر معلولیت است كه آن را نه یک ویژدی 

ای از معنویت، روانشناسی و باورهای اخلاقی را فرد یا اطرافیانش میداند. حکایت با ظاهری ساده، ساختار پیچیده

 به تصویر كشیده است.

رده بیان ك« انکار فلسفی بر قرائت إِن اصبح...»در معنی این حکایت مولوی در دفتر دوم مثنوی داستانی با عنوان 

 واعظی در حال قرائت قرآن بوده

 مقریی میخواند از روی كتاب

 

 مَآوكُمُ غَوراً ز چشمه بندم آب 

 (.336)مولوی، دفتر دوم:                           

(، فیلسوفی صدای 30/67]جز خدا[ چه كسی میتواند برای شما آب دوارا پدید آورد ) ادر آب در زمین فرو شود

های بیل و كلنگ از زمین برآوریم. همان شب وسیلج ضربهز سر عناد پاسخ میدهد كه آب را بهواعظ را میشنود ا

 فیلسوف به خواب میبیند كه مردی سیلی به صورت او میزند كه موجب نابیناییش میشود

 شب بخفت و دید او یک شیرمرد

 

 زد ط انچه هر دو چشمش كور كرد 

 (336ر دوم: )مولوی، دفت                           

آنگاه خطاب به فیلسوف میگوید حال ادر میتوانی ازدو چشمه چشمانت نور برآور. صبحگاه پس از بیداری فلسفی 

 متوجه میشود كه نابینا دردیده است

 روز برجست و دو چشم كور دید

 

 نور فایض از دو چشمش ناپدید 

 (336)همان منبع،                                  
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ن بیانگر اعتقاد راسخ مولوی نسبت به كلام الهی است. او ظاهر قرآن را به دور از هردونه تأویل می ذیرد و داستا

ادبی فیلسوف را مستحق عذاب میبیند بحث عقلی در مورد آن را جایز نمیداند و از این جهت است كه جسارت و بی

را مجازاتی « نابینایی»طار و سایر مردم روزدار (. چنین به نظر میآید كه مولوی مانند ع343: 1379كوب، )زرین

در خور شخص عاصی دردنکش میداند. زیرا در نظام معنایی و كیفرشناختی آن دوران ناتوانی جسمی نمودی از 

 سقوط اخلاقی تلقی میشد و به نوعی تجلی عدالت الهی به شمار میرفت.

 

 نابینایی و دنائت

واسطه شنیدن اوصاف و آوازۀ شبلی شیفته وی دردیده بود. از قضا روزی شبلی هالاولیا آمده كه نابینایی بدر تذكرۀ

درنگ نان را پس درفته و ناسزا میگوید. هیچ سخنی از كنار او میگذرد و نانی از نانهای مرد برمیگیرد. نابینا بیبی

بزردان شهر را دعوت كرده كسی به نابینا میگوید كه آن مرد شبلی است. نابینا برای عذرخواهی شبلی و جمعی از 

و حدود صد دینار خرج میکند. زمان جمع آمدن مهمانان به درد سفره كسی از شبلی می رسد نشان بهشتی و 

ای برای رضای خدا انفاق نمیکند و بهشتی برخلاف دوزخی چیست؟ شبلی میگوید دوزخی كسی است كه درده

ف برجسته شبلی و دنائت نابینا استوار است. آنگونه كه از متون (. داستان بر رنجش عار546آن )عطار، تذكرۀالاولیا: 

عرفانی دریافت میشود صوفی انسانی وارسته است كه چشم از مادیات فروپوشیده و كبر و خودخواهی را در خود 

كشته است. حال ادر با همین معیار به حکایت بازدردیم، درمییابیم كه شبلی نتوانسته بر آزرددی خاطر و خشم 

رونی خویش فائق آید و نابینا را ببخشد. این كینج پنهان چنان در خاطر شبلی ریشه دوانده و موجب رنجش وی د

را فراهم آورده كه در پاسخ كسی كه نشان دوزخی و بهشتی را می رسد آشکارا میزبان خود را دوزخی میخواند. 

ارد. نکتج دیگری كه باید به آن توجه داشت نحوۀ این رفتار با آنچه صوفیان واقعی دعوی آن داشتند تقابل فراوان د

برخورد با افراد نابیناست. یکی از آداب مهم مواجهه با نابینایان آن است كه شخص تازه وارد باید بلافاصله خود را 

با  به نابینا معرفی كند تا نابینا دچار سردردمی یا سوءِ تفاهم نشود؛ زیرا نابینایان فاقد حافظج بصری هستند. حال

در نظر درفتن این نکته میتوان رفتار نابینا در برابر شبلی را رفتاری طبیعی و قابل درک دانست چرا كه او در پی 

محافظت از خود و داراییش برآمده، اما شبلی نتوانسته رابطج صحیحی با نابینا برقرار نماید و س س با رفتاری 

 انتقامجویانه موجب شرمنددی میزبان خود شده است. 

و بزردمنشی عارفان را به تصویر بکشد  هایی از كرامتها، وارستگیمیکوشد تا صحنه الاولیاتذكرۀهرچند عطار در 

ای منفور از هایی از تکبر و غرور این طایفه بوده، ضمن آنکه بدون داشتن نیتی سوء چهرهناخواسته دزارشگر دوشه

 معلولان بینایی عرضه داشته است.

 ی از این دست حکایات دیده نشد.ادر مثنوی نمونه

 نابینایی و خباثت

میخوانیم شخصی واجب زكات نزد شیخ ابوالعباس نهاوندی میرود و دربارۀ اینکه « الاولیاتذكرۀ»در حکایتی از 

زكات خود را به چه كسی بدهد از وی راهنمایی میخواهد، شیخ میگوید به هر كه دلت رضا داد زكات بده. آن مرد 

زدشت نابینایی را میبیند كه اظهار عجز و ناتوانی میکند. مرد دلش میسوزد و از سر شفقت زكات و پولی در راه با

علاوه بر آن به نابینا می ردازد. اتفاقاً فردا مرد از همان محل عبور میکند. صدای نابینا را میشنود كه به نابینای دیگر 

ای عشرت كردم )عطار، ات رفتم و تا به روز با مطربهمیگوید دیروز كسی به من پولی داد، شب به فلان خراب

 (643تذكرۀالاولیا: 
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داستان دربر دیرنده چند نکته مهم است نخست بیانگر حس ترحم نسبت به نابیناست آنجا كه در داستان میگوید 

نماید؛ می دهنده دلالت( و البته بر شفقت و عاطفج زكات643)همان منبع، « چشم ندارد و استحقاقی عظیم دارد»

دهنده را اما از سوی دیگر پلیدی فرد نابینا را به خواننده دوشزد میکند چرا كه نابینا با تظاهر به اضطرار فرد زكات

واسطج نیت خیر به دست آورده در راهی نامشروع مصروف داشته است. تحت تأثیر قرار داده و س س پولی را كه به

ه نابینایان و دیگر معلولان انسانهایی همانند سایرین هستند با همان نیازها، ای كه باید بدان توجه نمود اینکنکته

عواطف و تمایلاتی كه در وجود هر انسانی نهفته است، آنها نیز میتوانند بسیار خوشگذران و یا شهوتران باشند 

احساسات بوده و یا از (. بنابراین نباید تصور كرد كه چون فرد معلول و نابیناست فاقد 49: 1395كفشیان، )زرین

 دناه و آلوددی به دور است.

 در مثنوی حکایتی اینگونه مشاهده نگردید.

 

 نابینایی و شرارت
عطار داستانی از همراهی فردی نابینا با انسانی مفلوج و زمینگیر بیان میکند. آنان هر دو فقیر و از « اسرارنامه»در 

ای دستبرد میزنند فرد زمینگیر بر دوش نابینا سوار شده و راه ه خانهاند. پس با مشاركت یکدیگر ببهرهمال دنیا بی

دیر، چشمان وی را درمیآورند و با بریدن را به او مینمایاند. آنها سرانجام درفتار میآیند. به جهت تنبیه مرد زمین

انهای كهن سرزمین (. مأخذ حکایت یکی از داست49پاهای نابینا او را به مجازات میرسانند )عطار، اسرارنامه: 

ای دیگر در آثار خود مطرح هندوستان است و كسانی چون نیشابوری، میبدی و طرطوشی این حکایت را به دونه

اند. مطابق روایت طرطوشی نابینا و مرد مفلوج پس از دردذشت ولینعمت خود كه زنددی آنان را تأمین كرده

نمودن نیازهای زنددی خود می ردازند؛ اما در حکایت  میکرد، به یاری یکدیگر در جهت تأمین معاش و برطرف

الاسرار میبدی داراییهای متعلق به دهقانی كه میزبان عیسی )ع( است به سرقت الانبیاء نیشابوری و كشفقصص

(. از 110: 1369نیا، اند )صنعتیمیرود و عیسی خبر میدهد كه نابینا و مرد مفلوج اموال میزبان را به سرقت برده

یت طرطوشی میتوان چنین دریافت كه انسانها در سایج وفاق و همدلی به قدرتی مافوق تصور رسیده، میتوانند روا

پیچیده و بر مشکلات فائق آیند اما در آثار كسانی چون نیشابوری، میبدی و عطار نشانی از طومار مصائب را درهم

رد. نکتج درخور توجه اینکه ادبیات بازتاب همدلی و دوستی نیست و یا ادر هست حاصلی جز بدی و تباهی ندا

(. در حکایت اخیر خشونت و اوج 125: 1386نگرش، طرز تفکر، روحیات مردم و اوضاع جامعه است )یوسفی، 

خوبی هویداست. عطار در بیتهای خصوی در رابطه با افرادی كه ضعیف و ناتوان هستند، بهرحمی انسانها بهبی

اند( اما سایرین لس بودن هر دو معلول میکند )هرچند آن دو مرتکب خطایی بزرگ شدهآغازین داستان اشاره به مف

به عوض رفع حوائج دو انسان نیازمند و یا حداقل اتخاذ تنبیه دیگری كه میتوانست تصویری از خیرخواهی ایشان 

ویایی بازداشته و از هستی ساقط باشد، با نابینا كردن فرد مفلوج و آسیب رساندن به پاهای نابینا آنان را از هردونه پ

پذیری جمعی در قبال نیازمندان است. اند. در واقع حکایت بیانگر فقدان عدالت اجتماعی و عدم مسئولیتنموده

قطع اعضا و نابود كردن توانهاییهای آن دو نفر، نمادی از حذف كامل فرصتهای زیست و مشاركت اجتماعی آنان 

 ار اجتماعی حکایت میکند.رحمی و ظلم ساختاست كه از بی

 در مثنوی حکایتی اینگونه مشاهده نگردید.

 نابینایی و فقدان بصیرت
عارف نامی با فردی نابینا حکایتی نقل میکند: نابینایی میرفت « ابوالحسن نوری»از رویارویی  الاولیاتذكرۀعطار در 
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نمیشناسی چون ادر میشناختی وجودت از میان  میگفت. ابوالحسن به نابینا میگوید تو او ]خدا[ را« الله، الله»و 

بر زمین نقش « الله»ی دویان در نیستانی میغلطد. از خون او كلمه« الله»میرفت. به دنبال این سخن ابوالحسن 

 نامه نیز آورده است(. شیخ نیشابوری این داستان را در الهی413: الاولیاتذكرۀمیبندد )عطار، 

 همگر پوشیده چشمی بود در را

 چو نام حق از او بشنید نوری

 بدو دفتا تو او را می چه دانی

 

 كه بگشاده زبان میگفت الله 

 به پیش او دوید از ناصبوری

 ودردانی چرا زنده بمانی

 (.89نامه: )عطار، الهی                              

و تفاخر ابوالحسن نوری از درک خست غرور معنوی نی مهم به چشم میخورد در این داستان كوتاه چندین نکته

ر میدهد. نکتج حقیقت الهی است كه به واسطج آن ابوالحسن خود را در جایگاه برتری معرفتی نسبت به نابینا قرا

ار آورده و از این منظر بعدی آنکه عطار نابینایی را نمادی از نادانی و ناتوانی در ادراک حقایق عرفانی و الهی به شم

ر اینجا یک شخصیت نمادین د هایی است كه از بصیرت واقعی محروم هستند. در واقع نابینادۀ انسانفرد نابینا نماین

ثانویه  ای برای پیشبرد داستان به شمار میرود. تمركز اصلی حکایت بر نوری و سلوک اوست و نابینا اهمّیّتیا وسیله

 دارد.

برده است ولی دی از نادانی و فقدان بصیرت به كاردر شش دفتر مثنوی، مولوی بارها نابینایی را به عنوان نما

 شد.نحکایتی كه نابینایی را معادل نادانی نشان دهد و به صورت داستانی كامل بیان شده باشد، دیده 

 

 نابینایی و شکایت از نقصهای خویش
 رد و مینالیدمیکخود شکوه « نابینایی»بر سر كوی و بازار از دو « نابینایی»در دفتر دوم مثنوی میخوانیم كه 

 بود كوری كو همی دفت الامان

 

 من دو كوری دارم ای اهل زمان 

 .(356)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم:         

خ میدهد كه كسی از وی پرسید: نابینایی تو، خود آشکار است ولی منظورت از نابینایی دوم چیست؟ نابینا پاس

 من میرمند واسطج آن ازآوازی ناخوش دارم كه مردم به

 اآوازم و ناخوش نو دفت زشت

 

 زشت آوازی و كوری شد دو تا 

 (.356 )همان منبع،                                 

و من از این دو عیب خویش در آزارم و ننگ دارم. در ادامه داستان مولوی میافزاید كه چون نابینا صادقانه به عیوب 

(. تحلیلهای مختلفی از 356مت آوردند )مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم: خود اعتراف كرد مردم نیز بر وی رح

این حکایت به عمل آمده از جمله اینکه انسان با نادیده درفتن عیبهای خود موجب ایجاد نفرت در سایرین میگردد. 

اهد درفت در حالی كه ادر صادقانه به بیان زشتیها و دناهان خود زبان بگشاید مورد لطف و عنایت قرار خو

های بلند مولوی اما خواننده را با (. هرچند كه داستان ابزاری است برای بیان اندیشه327: 1368كوب، )زرین

پرسشی چنین مواجه میسازد كه چرا انسانی باید معلول عیوب خود را فریاد كند؟ اروینگ دافمن در پاسخ این 

کنند با آشکار كردن عیوب خود، اعتماد سایرین را جلب هستند تلاش می 1سؤال میگوید: افرادی كه دچار داغ ننگ

                                                      
شان نمیتوانند از هنجارهای متداول جامعه پیروی منظور كسانی هستند كه به دلیل ایجاد شکاف بین هویت اجتماعی بالفعل و بالقوه. 1

بر « داغ ننگ»یرش افراد معمولی و سالم قرار نمیگیرند. به دلیل همین تفاوت این دسته از افراد اصطلاحاً كنند و در نتیجه مورد پذ

 پیشانیشان میخورد. این دروه طیف وسیعی از افراد جامعه را شامل میشوند.
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(. درواقع هدف آنان از این كار كاهش تنش، ایجاد ارتباط با افراد عادی و سالم و در 115: 1400نمایند )دافمن، 

خورده زمانی كه صادقانه به بیان نقصهای نهایت پذیرفته شدن از سوی جامعه است. دافمن معتقد است كه افراد داغ

خود می ردازند دویی در لفافه به دیگران میگویند نیازی نیست نسبت به حضور آنان احساس تهدید یا نگرانی 

(. وی میافزاید افراد دارای داغ ننگ روشهای مختلفی برای پذیرش در جامعه )از پنهان 132داشته باشند )همان: 

 كردن هویت خود تا آشکار نمودن عیوب شخصی( اتخاذ مینمایند.

حکایت مولوی نیز نابینا با برملا كردن نقایص خود مورد مرحمت قرار میگیرد و به این ترتیب از دزند تحقیر و  در

واسطج داشتن نقص جسمانی مورد اذیت و تمسخر و سایر آسیبهای روانی در امان میماند اما اینکه چرا انسانی به

های جمعی و شیوه مواجهج جامعه فرهنگی، پیشداوریآزار قرار بگیرد پرسشی است كه جواب آن را در ساختارهای 

 باید جستجو كرد.« دیگری»با 

 در آثار عطار حکایتی در این زمینه مشاهده نگردید.

 

 نابینایی و داوری نادرست

ای به ددایی نابینا میخوانیم سگی در محله« حمله بردن سگ بر كور ددا»در دفتر دوم مثنوی در حکایتی با عنوان 

 کند، نابینا مستأصل میشودحمله می

 كور عاجز شد ز بانگ و بیم سگ

 

 اندر آمد كور در تعظیم سگ 

 

 نابینا كه درمانده شده زبان به مدح و بزردداشت سگ میگشاید و از او میخواهد تا رهایش كند

 كای امیر صید وی شیرشکار

 

 دست، دست تست، دست از من بدار 

 (377وم: )مولوی، مثنوی معنوی، دفتر د       

ای از فقدان بصیرت درونی میگیرد امری كه موجب خطا در ادراک آدمی مولوی در این داستان نابینایی را استعاره

میشود و بر داوری وی از حقایق امور تأثیر میگذارد. این مضمون نزد مولوی بسیار حائز اهمیت است تا آنجا كه به 

زد، ازجمله حکایت خاریدن روستایی شیر را در تاریکی به دمان طرح حکایتهای دونادون در این زمینه می ردا

جای آن مینشیند. صاحب داو در تاریکی میآید و به خیال  اینکه داو است: شیری داوی را میخورد و در طویله

 خود داو را نوازش میکند

 دست میمالید بر اعضای شیر

 دفت شیر ار روشنی افزون شدی

 

 زیرپشت و پهلو داه بالا داه  

 اش بدریدی و دل خون شدیزهره

 (275)همان منبع:                                 

در این حکایت نیز مولوی بر این نکته تأكید میورزد كه فقدان بینایی ظاهری یا بصیرت باطنی است كه انسان را 

ل پیل نشان میدهد كه در معرض ادراكات نادرست قرار میدهد. و در ماجرای اختلاف كردن در چگونگی و شک

 بدون نور بینش نمیتوان حقیقت را از مجاز، زشت را از زیبا، حق را از باطل و صواب را از ناصواب تشخیص داد

 در كف هر یک ادر شمعی بدی

 

 اختلاف از دفتشان بیرون شدی 

 (72)همان منبع:                                    

آشکار میشود پیوند « حمله بردن سگ بر كور ددا»وضعیت نابینایان از دل حکایت اما نکته مهمی كه در ارتباط با 

ای از افراد دارای های امرار معاش افراد معلول است. اثبات این نکته كه بخش عمدهمیان فقر و معلولیت و شیوه
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اختار فعالیتهای اقتصادی اند دشوار به نظر نمیرسد چرا كه در جوامع سنتی سمعلولیت در آن روزدار دچار فقر بوده

(. از آنجا كه نابینایان از دسترسی به آموزشهای لازم برای 101: 1397بر پایج تواناییهای بدنی استوار بود )عاروان، 

انجام اینگونه مشاغل محروم بودند امکان مشاركت آنان در فعالیتهای اقتصادی نیز بسیار محدود بوده است. مولوی 

دآداه تصویری ارائه داده كه در آن نابینایی با فقر و ناتوانی اجتماعی دره خورده است. تصویری خواه آداهانه یا ناخو

از واقعیتهای تاریخی و اجتماعی زنددی نابینایان در جامعج سنتی كه در آن نابینایی نه تنها یک نقصان جسمی 

 نشینی اجتماعی و فقر اقتصادی است.بلکه نمادی از حاشیه

 

 وذ كلامنابینایی و نف
میخوانیم كه روزی نابینایی در حال عبور از بازار این آیه را میخواند  الاولیادر شرح احوال ابوحفض حداد در تذكرۀ

جای انبر، (. ابوحفض با شنیدن این آیه از خود بیخود شده و به47وَ بَدالَهمُ مِن اللهِ ما لمَ یکونوا یحتَسِبون )زمر، 

داغ بر سندان نهاده و از شادردان خود میخواهد تا بر آهن كوبند و چون دفتند  دست خود داخل كوره كرده آهن

آهن پاک شده به كجا بزنیم؟ حالی خوش به او دست میدهد چنانکه دكان را رها كرده و به ریاضت روی میآورد 

 (.341)عطار، تذكرۀ الاولیاء: 

تحولی كه با شنیدن كلام الهی آغاز میگردد  در این حکایت سخن از تحول معنوی است كه برای عارفی رخ میدهد

و او را به ترک دنیا و روی آوردن به سلوک و ریاضت وامیدارد. با این حال نقطه تمركز اصلی بر نقش نابینا قرار 

بهره است امّا از باطنی روشن برخوردار است. او به مثابج واسطج الهی كلام خداوند دارد؛ نابینایی كه از چشم سر بی

ساز به دوشی كه آماددی شنیدن دارد، میرساند. نه تنها در متون عرفانی بلکه ای مناسب و سرنوشتدر لحظهرا 

در متون اساطیری نیز داه ردپایی از نابینایی روشن ضمیر دیده میشود كه با علم به آینده سرنوشت قهرمانان 

 (.182: 1391پ )پورنامداریان، داستان را رقم میزند مانند تیرزیاس شوریده نابینای داستان اودی

های ارتزاق نابینایان در جوامع سنتی است. اما نکته مهمی كه از منظر اجتماعی در داستان قابل تأمل است شیوه

در دذشته تلاوت قرآن یکی از راههای تأمین معاش نابینایان بوده است. این شیوه نه تنها موجب كسب روزی 

ماعی برای افراد نابینا همراه داشت. افزون بر آن فعالیتهایی همچون فال بینی، میشد، بلکه منزلت و احترام اجت

: 1397مین معیشت برای این دروه به شمار میرفت )عاروان، های تأدری از دیگر راهخوانی و تکدیدعانویسی، روضه

مچنان به عنوان ابزار معیشتی اند امّا شماری از این مشاغل ه(. امروزه هر چند ساختارهای اجتماعی تغییر یافته101

 اند.نابینایان ادامه یافته

 ای از این قبیل حکایات مشاهده نشد.در آثار مولوی نمونه

براساس آنچه كه دفته شد و مطابق باورهای عمومی آن روزدار معلولیت نتیجه ارتکاب دناه و نوعی مجازات الهی 

رین نوع مجازات و معلولیت بوده است زیرا با بروز آن فرد از تتلقی میشده، در نظر مردم نابینایی بدترین و سخت

هردونه پویایی و فعالیت ساقط میگردید. عطار این باور را همچون سایر مردم روزدار پذیرفته هرچند وی به طبابت 

ست، از ناخواه با معلولیت و دلایل آن كمابیش آشنایی داشته ااشتغال داشته و بنا به حرفج خانواددی خویش خواه

سوی دیگر او روزهای پرآشوبی را دیده و از سر دذرانده است حملج تركمانان غز به نیشابور و تهاجم وحشیانج آن 

دونه طور حتم در طی این(. به31: 1376قوم و ویرانی مركز نیشابور و هجوم سربازان خوارزمشاهی )احمدی، 

نوعی دردیر بیماریهای دونادون و شاید نقص عضو یز بهای نتهاجمات علاوه بر كشته شدن تعدادی از مردم، عده

هایی كه مرسوم بوده از داغ نهادن بر بدن مجرمان تا میشدند. علاوه بر این عطار بارها در آثار خود از انواع شکنجه
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كندن پوست ایشان و قطع اعضای بدن محکومان سخن به میان آورده كه یکی از پیامدهای اعمال چنین 

شک بروز انواع معلولیت بوده است اما دویی عطار چندان به عوامل ابتلا به معلولیت توجهی نداشته بی هاییخشونت

وچرا پذیرفته و در آثار خود بازتاب داده است. نابینایان چوندیگر آنچه را كه جامعه باور داشته وی نیز بیعبارتو به

اند. عطار از وجود بهره از فضایل اخلاقی ترسیم شدهداه بیدر بیشتر داستانهای عطار انسانهایی ضعیف، دناهکار و 

این افراد مانند ابزاری برای بیان مقاصد عرفانی و اخلاقی خویش بهره برده است. با این حال نباید فراموش كرد كه 

ه ادبیات آنچه عطار به تصویر كشیده بازتابی است از دیدداه عمومی مردم آن روزدار نسبت به افراد معلول، چرا ك

(. در واقع عطار 110: 1373اند )ولک، ای ثانوی از زنددی و تصویری از واقعیتهای اجتماعی دانستهرا نسخه

ناخودآداه ارزشها و باورهای زمانج خویش را در قالب روایتهای نمادین بازتاب داده است. نابینایی در آثار عطار 

ده كه این خود ناشی از پیوند عمیق بیان معلولیت جسمی و مطرح ش« ای از نقص درونینشانه»بیشتر به عنوان 

 اجتماعی آن دوره بوده است. –دناه در باورهای دینی 

با آن كه تعداد حکایتهای مرتبط با معلولیت در آثار مولوی نسبت به مجموعج حکایات عطار اندک است همین 

بدنی كفایت میکند. در این حکایتها نابینایی به تعداد محدود نیز برای دریافت نگرش او نسبت به مسأله ناتوانی 

عنوان پیامد دناه، سركشی و نوع تنبیه الهی مطرح میشود نگاهی كه در همسویی با باورهای رایج دوران قابل 

هایی از همدلی و تفسیر است. با این حال رویکرد مولوی نسبت به نابینایان به طور كلی تیره و تار نیست و نشانه

معنوی در آن دیده میشود. نقش نابینایان در آثار مولوی با طیفی از معانی و جایگاههای متضاد همراه بازشناسی 

است داه نابینا در نظر وی موجودی ناتوان، دمگشته، فاقد بصیرت معرفی میشود كه به واسطج فقر درونی و ناآداهی 

ای میرسند كه مورد خطاب به چنان مرتبهترینها هم میگردد و داه نابینایان تملق دوی هر موجودی حتی پست

واسطه سخن میگویند و صاحب كرامت هستند. چنین نگاهی نوسانی مستقیم الهی قرار میگیرند. با خداوند بی

نشان میدهد كه مولوی در ترسیم چهرۀ افراد نابینا نه از یک دیدداه ثابت بلکه از منظرهای دونادون عرفانی و 

دیدداه مولوی همج انسانها برابرند او اخلای را ملاک برتری قرار داده است. در آثار مولوی اخلاقی بهره میگیرد. از 

 نقص عضو و معلولیت همیشه نشانج بدی انسانها نیست.

 

 گیرینتیجه
بررسی حکایتهای عطار و مولوی نشان میدهد كه این متون چه آداهانه و چه ناخودآداه بازتاب دهندۀ وضعیت 

ی نابینایان در قرن ششم و هفتم هجری هستند. این حکایتها همچون اسنادی تاریخی، تصویری اجتماعی و فرهنگ

از نگرشهای غالب جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت به ویژه نابینایان ارائه میکنند. نگاه منفی و غیرمنصفانه به 

جتماعی، تنهایی، نادیده درفتن معلولان، ریشه در باورهای نادرست فرهنگی داشته و پیامدهایی چون طرد ا

تواناییهای فردی و حقوق اجتماعی و اتکا به كمک دیگران را برای معلولان در پی داشته است. همچنین این دروه 

اند و جامعه نسبت به نیازهای انسانی و كرامت فردی آنان از آموزش، فرصتهای برابر و رفاه اجتماعی محروم بوده

ای كه جایگاه اجتماعی نابینایان به سطحی نازل تقلیل یافته و سرنوشت آنان در به دونهاعتنا عمل كرده است. بی

رو تحلیل حکایتهای عطار و آموزی دیگران بکار رفته است. از اینبرخی متون به عنوان ابزاری برای تنبیه و عبرت

ای برای بازاندیشی یدهد بلکه زمینهتر از نگرشهای تاریخی نسبت به نابینایان ارائه ممولوی نه تنها شناختی ژرف

 در باورهای اجتماعی و ارتقاء جایگاه انسانی افراد دارای معلولیت در جهان معاصر فراهم میسازد.

 است. جایگاه معلولان در ادب عرفانیاین مقاله بردرفته از رساله دكتری دانشگاه مازندران با عنوان 
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 مشاركت نویسندگان

استخراج شده مازندران، پردیس مازندران دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه  ۀاین مقاله از رسالج دور

راهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه  پور ملکشاهاحمد غنیاست. جناب آقای دكتر 

ها و تنظیم متن نهایی نقش بعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده افسانه آهنگریاند. سركار خانم بوده

مشاور در تجزیه و تحلیل  انبه عنوان استاد پور آلاشتیآقای دكتر مسعود روحانی و آقای دكتر حسین حسناند. داشته

در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت اند. ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش مشاركت داشتهداده

 است.پژوهشگر بوده  چهارهر 

 

 تشکر و قدردانی

دانشگاه مازندران،  دروه زبان و ادبیات فارسینویسنددان برخود واجب میدانند مراتب تشکر و قدردانی خود را از 

 اعلام نمایند.پردیس مازندران 

 

 تعارض منافع

اصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و ح

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

ل است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر نویسندۀ مسئو ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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 قرآن كریم
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